
آیا تا به حال متوجه برچسب هایی که ما انسان ها به یکدیگر 
می چسبانیم، شده اید؟

برچسب  دیگران  و  خود  شخصیت  روی  هم  شما  آیا 
می زنید؟!

برای نمونه اگر هنگام حمل سینی لیوان ها، در اثر یک پیشامد، 
آن ها را بشکنید، به خودتان می گویید: »من آدم بی دست و 

پایی هستم.«
در  پیش آمده،  برایش  که  مشکلی  به علت  کسی  اگر  یا  و 
ساعت استراحت و خواب تان به شما تلفن بزند، پیش خود 

می گویید: »همیشه خروس بی محلِ...« 

چسباندن حال در شبانهروز، اوقات بيشتر در انسانها ما اغلب

گاهی، آنکه جالب و هستيم يكديگر به شخصيتی برچسبهای
بيشترينبرچسبهارابهخودمانمیزنيم؛جالبترآنکهبيشتراين
بنابر برچسبها،توصيفکنندهیصفاتمنفیدرافرادهستندو
حتی و تغيير دچار افراد، بين تعاملات و موقعيتها تغيير

گاهیتضادمیشوند.
بهعنواننمونه،اگربهعلتگرفتاریمالی،ازکسی
ما درخواست به او و بخواهيم قرض مبلغی
میگوييم: خود پيش بدهد، مثبت پاسخ
دلبازیست!« و دست آدم »میدانستم
قرض مبلغی او از ديگر بار اگر و
بخواهيموازدادنآنوجهامتناع
میگوييم: خود پيش کند،
»عجبآدمناخنخشكی!«

اين منشأ بهراستی،
آيا کجاست؟ از برچسبها
هر ويژگیهای میتوان
با فقط و فقط را انسانی
فرد آن رفتار بروز به توجه
دريکموقعيتخاصبايک
کلمه)مانندخسيس،خروس
بیمحلو...(توصيفکرد؟

اين از بسياری درواقع
ويژگیهای برچسبها،

واقعیشخصيتافرادنيستند،
افراد که رفتارهايیست بلكه
موقعيتی تشخيص بهعلت
بهخصوص،ازخودنشانمیدهند.اينرفتارها
ممكناستبرپايهیترسهاینهفتهیافراددر
شرايطخاص،نگرانیها،اضطرابهاوتنشهایروحی

ويابراساسروابطمتقابلبينافرادبروزکند.
درحقيقت،زمانیکهبروزرفتارخاصیدريکفردبهدفعاتديدهنشود،

نمیتواناورابهداشتنصفتیخاصمتهمکرد.
شايانذکراستکهدربسياریازمواقع،برچسبهايیکهفرددرمورد
خودبهکارمیبرد،ناشیازاحساسگناهیستکهازعدمکاميابیدر
امورشحاصلشدهوبااينکار،بهذهنناخودآگاهخودپيامیمیدهد
کهمنجربهتكرارکارهايیمیشودکهدرآنهااحساسگناهبيشتری
راتجربهمیکنديابهعلتترسوفرارازايناحساسگناه،ازدستبه

عملزدنمیگريزد.
بنابراين،اگرماکنترلافكارخويشرابهدستگيريموعجولانهدربارهی
خودوديگرانقضاوتنكنيم،چهبساشناختیمبتنیبرواقعيتواصول
باذهنيتیدرستو صحيحدرموردخويشوديگرانحاصلکنيمو

مثبتبهجهانبنگريم.

تهيهوتنظيم:سميه رنجبری

اگر شادی می خواهید، به دیگران شادی بدهید. »چوپرا«
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